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Abstract 

The Poshtkouh region was considered a strategic area in the western boundaries of 

Iran, and the Feyli governors who had ruled Pishkouh and Poshtkouh in Lorestan as 

local governors since the Safavid Dynasty were selected by the central government 

to rule the region. The present study aimed to investigate the following question: 

what were the changes occurring on the western boundaries of Iran in Poshtkouh 

during the Qajar era? 

The study employed a descriptive-analytical methodology by relying on 

historical documents and maps and library resources, and the findings showed that 

the Poshtkouh region in the western boundaries of Iran witnessed relative changes in 

the Qajar Era due to the presence of strategic areas like the Seifi and Malkhatavi 

lands, border rivers like Konjancham, Gavi, and Changouleh, the Baghsaei region, 

and the salt mines of Poshtkouh. In this period, the Poshtkouh region did not suffer 

changes due to the military strength of its governors and the effective presence of 
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the Tribes and clans of the region, and its geographical domain included parts of the 

Jassan, Badra, Zurbatiyah, and Tursaq in the Ottoman land. 

Keywords: Poshtkouh, Western boundaries, Feyli governors, Qajar 
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  43- 3 ،1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13سال نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)،  دوفصل

  قاجار تحولات مرزي سرحد پشتكوه در عصر

  *عليرضا اسدي
  ***سيد محمد شيخ احمدي ،**كيوان شافعي

  چكيده
شد و واليان فيلـي   منطقة پشتكوه از مناطق استراتژيكي ايران در مرزهاي غربي محسوب مي

دوره صفويه به بعد در لرستان پيشـكوه و پشـتكوه   هاي محلي ايران كه از  يكي از حكومت
نمودند. اين  حكمراني داشتند، در عصر قاجار از سوي حكومت مركزي بر آن حكمراني مي

پژوهش در پي يافتن پاسخ اين پرسش است كه: تحولات مرزهاي غربي ايـران در سـرحد   
 عصر قاجار به چه صورت بوده است؟ پشتكوه و در

هـاي   تحليلي و با تكيه بـر اسـناد و نقشـه    - كه با روش توصيفي هاي اين پژوهش يافته
دهندة اين امر بود كه در عصـر قاجـار سـرحد     اي انجام شد، نشان تاريخي و منابع كتابخانه

پشتكوه واقع در مرزهاي غربي ايران، به واسطة وجود مناطق اسـتراتژيكي از قبيـل اراضـي    
وي و چنگوله، منطقـة باغسـائي و معـادن    صيفي و ملخطاوي، رودهاي مرزي كنُجانچم، گا

واسطة  نمك پشتكوه شاهد تغيير و تحولات نسبي بوده است. در اين دوره منطقة پشتكوه به
قدرت نظامي واليان آن و حضور مؤثر ايلات و طوايف اين منطقه، نه تنها بدون تغيير بـاقي  
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، زرباطيه و ترُساق در خـاك  ماند، بلكه قلمرو جغرافيايي ايران بخشي از محال جسان، بدره
 گرفت. عثماني را در بر مي

  پشتكوه، مرزهاي غربي، واليان فيلي، قاجار، عثماني ها: دواژهيكل
  
  مقدمه .1

ها با اهميت بوده است و ثبـات آن   مرز يا سرحد و نواحي مرزي آن همواره براي حكومت
ها داشته است. منطقة پشتكوه به علت نزديكي به عتبات عاليات،  ارتباطي مستقيم با عمر آن

رآب مـرزي در مجـاورت مرزهـاي       وجود زمين هاي حاصلخيز، معادن نمك و رودهـاي پـ
قاجـار حـائز اهميـت بـود. واليـان پشـتكوه همـواره روابـط         مـداران   عثماني، براي سياست

ها علاوه بـر اخـذ ماليـات حـوزة      اي با حكومت مركزي در عصر قاجار داشتند. آن دوستانه
گيري از  شد، با بهره پشتكوه كه در تقويت و بازسازي تجهيزات نظامي سپاه ايران استفاده مي

  حد پشتكوه را بر عهده داشتند. نيروهاي عشايري قلمرو خود، حفاظت از مرزهاي سر
 »تحولات مرزي سرحد پشتكوه در عصر قاجار«در رابطه با پيشينة تحقيق حاضر، يعني 

تحقيق جامع و مستقلي صورت نگرفته است؛ البته در ارتباط با اين پژوهش، اسناد و مطالبي 
و مطالعاتي نيـز  لاي متون منابع تاريخي و جغرافيايي دست اول و ثانويه وجود دارد  در لابه

دربارة خاندان واليان فيلي و منطقة پشتكوه صـورت گرفتـه اسـت. در برخـي از تحقيقـات      
هاي واليان پشتكوه (ايلام) با حكومـت عثمـاني، بـر سـر      بررسي اسنادي كشمكش«همانند 

اخـتلاف  «) و 1391نـواز،   (نـورائي و مهمـان  )» 1928- 1838ق./1347- 1255معادن نمك (
) يك منطقة خاص 1398مقدم،  منش و مرادي (بصيرت» ر سر شهر باغسائيايران و عثماني ب

تحليلي بر مناقشات «ها همچون  از سرحد پشتكوه بررسي شده است و در برخي از پژوهش
نقش واليـان  «) و 1394(اكبري و ياري، » مرزي ايران با عثماني و عراق در نوار مرزي ايلام

) بيشـتر جنبـة   1387مقـدم،   (مـرادي » ايـران زمـين   ايلام در حفظ امنيت و دفاع از مرزهاي
سياسي و نظامي روبدادها مدنظر بوده است و تغيير و تحولات مرزي سرحد پشتكوه مـورد  

  توجه قرار نگرفته است. 
هاي مفقوده  با توجه به بررسي پيشينة تحقيق، موضوع پژوهش حال حاضر يكي از حلقه

شود. بنابراين مقالة حاضـر   ايران محسوب مي پژوهشي در ارتباط با تحولات مرزهاي غربي
است كه مرزهاي ايران در سرحد پشـتكوه و در عصـر قاجـار      درصدد پاسخ به اين پرسش
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دچار چه تغيير و تحولاتي شد؟ و اين تغيير و تحولات تابع چـه عـواملي بـوده اسـت؟ در     
زهاي غربي ايران ها براي تسلط بر برخي مناطق استراتژيك در مر تلاش عثماني عصر قاجار

بود. به همـين دليـل سـرحد پشـتكوه و منـاطق اسـتراتژيك آن از قبيـل اراضـي صـيفي و          
ملخطاوي، رودهاي مرزي كنُجانچم، گـاوي و چنگولـه، منطقـة باغسـائي و معـادن نمـك       

رفتند. اما قدرت نظامي واليـان فيلـي و    شمار مي ها به پشتكوه از جمله مناطق مدنظر عثماني
ها شد  گستردة ايلات و عشاير سرحدي پشتكوه مانع از تحقق اهداف عثماني حضور مؤثر و

  و اين منطقة سرحدي بدون تغيير باقي ماند.  
  
  جغرافياي تاريخي پشتكوه .2

پشتكوه مشتمل بر بخش وسيعي از استان ايلام امروزي، مسـكن اقـوام آزياتيـك [آسـياني]     
هاي تمدن ايلام باستان، بـا عنـوان    بخش ترين ) و يكي از مهم72: 1، ج 1388كوب،  (زرين

  ).61: 1388؛ هينتس، 99: 1376بوده است (مجيدزاده، » مرهشه«يا » ورهشي«
زمان با تمدن ايلام باستان، اقوام گوتي، لولوبي و كاسي نيـز در نـواحي غـرب نجـد      هم

وب در هايي را تشكيل دادند، استان ايلام امروزي نيـز بـه تنـا    ايران ساكن بودند و حكومت
نمـود   گرفت و يا به عنـوان ايـالتي مسـتقل عمـل مـي      ها قرار مي قلمرو حكومتي اين دولت

ها، مادها و سپس هخامنشـيان قـرار    ) و پس از آن تحت سيطرة آشوري88: 1388(هينتس، 
). 72: 1، ج 1388كــوب،  ؛ زريــن68: 1364؛ نــوربخش، 317: 1354گرفــت (ديــاكونوف، 

يـاد كـرده اسـت    » ماسـاباتيس «از ايـن منطقـه تحـت عنـوان     هاي خود  استرابون در نوشته
  ).169: 1384(دياكونوف، 

ايلام كنوني شامل دو ايالت ماسبذان (شمال ايلام)  در زمان اشكانيان و ساسانيان، استان
فقيـه همـداني،    اسـت (ابـن   و مهرجانقذق (جنوب ايلام) بخشي از ايالت بزرگ پهله بـوده  

) كه بعدها اعراب آن را جبال ناميدند. بعد از اسلام و 287 - 286: 1331؛ نفيسي، 23: 1349
در دورة خلفاي راشدين و سپس خلفاي اموي و عباسي، ولايـات ماسـبذان و مهرجانقـذق    

شـدند   گاه توسط حاكمان منصوب شدة خلفا و گاه توسط حكـام كوفـه و بصـره اداره مـي    
  ). 39- 37و  32- 30: 1399(اسدي، 

پشتكوه (ماسبذان و مهرجانقذق) كه به عنوان بخشي از ايالت بزرگ پهله باستان (جبال) 
واسطة داشتن شرايط اقليمي متنوع و موقعيت استراتژيكي، همواره مورد  شد، به محسوب مي
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بويـه در ايـران،    زمـان بـا فرمـانروايي آل    است. هـم    هاي حكومتگر بوده توجه امرا و خاندان
، 1383خلـدون،   ه.ق) بر اين منطقه حكم راندند (ابن 406- 330برزيكاني (خاندان حسنويه 

ها سرانجام جـاي خـود را بـه     ). برزيكاني305: 1318القصص،  التواريخ و ؛ مجمل867: 3ج 
ها هم حدود يكصد و سـي   ه.ق)، شاذنجاني كرُدتبار دادند و آن 511- 381عناز ( خاندان بني

- 705: 8ه.ق، ج  1387؛ ابـن الأثيـر،   31: 5، ج 1371سال بر آن حكمراني كردنـد (بويـل،   
706.(  

هاي كرُد بر اين منطقـه و بـه قـدرت رسـيدن اتابكـان لـر        با فروپاشي حكومت خاندان
ه.ق)، ايلام و لرستان كنوني، با عنوان ولايت لرستان در قلمرو لر كوچك  580خورشيد ( آل

). با 164: 1374؛ راد، 47: 1362ون، راولينس ؛202- 201: 2، ج 1381بيگ،  قرار گرفتند (زكي
ه.ق. به دستور شاه عباس صفوي  1006خورشيد، به سال  برچيده شدن حكومت اتابكان آل

)، 304: 8، ج 1339؛ هـدايت،  159: 1366يـزدي،   ؛ مـنجم 863- 861: 2، ج 1377(تركمان، 
در دو منطقـة  واليان فيلي به عنوان حكام اين ولايت برگزيده شدند و تا اوايل دوره قاجـار  

پشتكوه و پيشكوه و پس از آن تا اوايل دورة پهلوي بر منطقة پشتكوه حاكم بودنـد (مـنجم   
  ). 59: 1396؛ اسدي، 160: 1366يزدي، 

حمداالله مستوفي در عصر ايلخاني با ذكر تومان لر بزرگ و تومان لـر كوچـك ايـن دو    
يشكوه و جنوب پشتكوه را منطقه را جزو ولايت عراق عجم يا جبال ذكر نموده است. وي پ

جزو تومان لر كوچك و مركز و شمال پشتكوه را جزو ولايـت كردسـتان محسـوب كـرده     
  ).71- 70: 1362است (مستوفي، 

ه.ق. لرستان فيلي را  1242شاه قاجار در فرماني به شاهزاده محمودميرزا در سال  فتحعلي
). 157نسـخه خطـي:    ترين و معظمَِ سرحدات عـراق عـرب دانسـته اسـت (منشـĤت،      مهم

مشيرالدوله و هوگو گروته حدود لرستان فيلي را بين بروجرد، كرمانشـاهان، عـراق عـرب،    
  ). 40: 1369؛ گروته، 97: 1348اند (مشيرالدوله،  خوزستان و بختياري تعيين كرده

و محدود شدن  كوه كبيركوه واسطة وجود رشته در منابع جغرافيايي و تاريخي قاجاريه به
تدريج تعـابير پيشـكوه و پشـتكوه بـراي دو بخـش از       وذ واليان فيلي به پشتكوه، بهحوزة نف

لرستان فيلي رواج پيدا كرد. كرزن پشتكوه را محل زندگي ايلات و طوايـف فيلـي دانسـته    
است و  بنا به گفتة او منطقة ايلات و طوايف فيلي كه قبلاً شامل تمام مردم لر كوچك  بود، 
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پشتكوه، به ايلات و طوايف حوزة پشتكوه محـدود شـد (كـرزن،     پس از جدايي پيشكوه و
  ). 330: 2، ج1373

مشيرالدوله تعبير و ناميدن پيشكوه و پشتكوه را به واسطة وجـود كـوه كبـار (كبيركـوه)     
شرقي كبيركوه را پيشكوه و اراضي واقع در سوي ديگر آن را  دانسته و اراضي واقع در شمال
). او حدود پشتكوه را از رود دويرج تا حوالي 97: 1348دوله، پشتكوه خوانده است (مشيرال

بادرائي و جسان و از سويي به خوزستان و از آنجا تـا مـوازات منـدليج و عـراق عـرب و      
).  پشتكوه امروزه در غرب سلسله جبال 98همچنين عراق عجم تعيين نموده است (همان: 

  ).25: 1394ه آماري استان ايلام، زاگرس در گوشة غربي ايران واقع شده است (سالنام

  
  ): ساختار جمعيتي اقوام ولايت لرستان در عصر قاجار1- 2نمودار (

تـوان چنـين    با توجه به بررسي اسناد و منابع گوناگون در خصوص حدود پشتكوه مـي 
اداري واليـان فيلـي   - قلمرو طبيعي پشتكوه كه در واقع قلمـرو جغرافيـاي سياسـي   گفت كه 

هـاي   شد، مناطق وسيعي از استان ايلام امـروزي (محـدودة شهرسـتان    يپشتكوه محسوب م
دهلران، سيروان، مهران، ملكشـاهي و بخشـي از چـرداول) را     ، چوار،1آبدانان، ايلام، [بدره]

). Zanjani, 2006: 631 ؛50- 48: 1398داده اسـت (مظـاهري، يعقـوبي و يـاري،      پوشش مي

لرستان

پشتكوه

ايلام استان

اكثريت كُرد و اقليت 
لر، لك و عرب

پيشكوه

استان لرستان

لر و لك
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خوزستان، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان استان ايلام كنوني از جنوب با استان 
كيلومتر مرز مشترك بـا كشـور عـراق     425كرمانشاه همسايه است و از سمت غرب داراي 

شوشتري كه در دورة زنديه از لرستان فيلي و  ).25: 1394است (سالنامه آماري استان ايلام، 
ن ياد كـرده اسـت و چنـين    سرحد ايرامنطقه پشتكوه ديدن كرده است، از پشتكوه به عنوان 

  نويسد: مي
[اين منطقه] از يك سمت به سرحد بغداد اتصال دارد، اما هرگز نشده است كه روميان 

خوردگي، هرگاه پاشايان بغداد با  ها تسلط يابند. هنگام مناقشه و برهم ها] به آن [عثماني
وس و اموال و مواشي را بـه  لشكر بيكران در آن ديار درآيند، ولايت را خالي نموده، نام

المسالك برند و خود جريده به تاخت و تاز پس و پيش آن لشكر مشغول  اماكن صعب
 ).174: 1363ده برگردند (شوشتري، ستوه آم شوند تا اينكه از فقدان غله و آذوقه به

در ارتباط با شهرهاي واقع در پشتكوه در منابع جغرافيايي و تاريخي نوشته شده عصـر  
نشـيني مـردم    يه، اطلاعات اندكي در دست است و دليل آن نيز زندگي ايلياتي و كوچقاجار

السلطان در عصر قاجار و فريا استارك در اوايـل   اين منطقه در اين دوران بوده است كه ظل
: 1364؛ استارك، 608: 2، ج1368السلطان،  اند (ظل دورة پهلوي به اين موضوع اشاره نموده

  نويسد: ر اين ارتباط چنين ميرك د). فريا استا71
تا سال قبل در ناحيه مرتفع و دورافتاده پشتكوه، جز چند خانه در گوشه و كنار كـه بـه   

شد. اينـك دولـت ايـران مشـغول توسـعه و       اي ديده نمي والي تعلق داشت مطلقاً خانه
ند ك است... وقتي آدمي به اينجا سفر مي 2آباد احداث ساختمان در مركز ناحيه در حسين

اند،  ها از آغاز تاريخ تاكنون به همين شيوه زندگي كرده كند كه شايد اين يا خود فكر مي
روستاها و شهرهاي باستاني پوشيده   اما حقيقت اين است كه تمام منطقه از آثار و ويرانه

   ).71: 1364(استارك،  شده است
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 ميلادي 1850اجار سال ): ولايت لرستان/ لر كوچك (پيشكوه و پشتكوه) عصر ق1- 2نقشه (

شده توسط جان تاليس و جان  ميلادي ترسيم 1850(برگرفته از نقشة ايران در عصر قاجاريه به سال 
 )(Retrieved from https://www.raremaps.com/gallery/detail/76128/persia-tallis راپكين.

  
  مناطق استراتژيك پشتكوه .3

ه.ق. در عصر صفوي و تعيين مرزهـاي غربـي    1049از زمان انعقاد عهدنامه زهاب در سال 
هـاي   ايران و عثماني، مساحت زيادي از مرزهاي ايران در آن سوي سرحد پشتكوه تا كنـاره 

). منازعة اصلي 134- 133: 1395يكانلو،  رود دجله به صورت دقيق تعيين نشده بود (مرندي
حد پشتكوه شامل اراضي واقع در سمت شرقي رود دجله، حدفاصل ايران و عثماني در سر

و از بادرائي تا رود دويرج به » نه فرسخ- پنج تا هشت«جبل حمرين تا رود دجله به عرض 
  ).  100شد (همان:  مي» سي فرسخ«طول نزديك به 

ترين موارد اختلاف ايران و عثماني در سرحد پشتكوه، احساس مالكيت دو دولـت   مهم
 3ن و عثماني بر معادن نمك پشتكوه و معادن نمك محال جسان، بدره، زرباطيه و ترُساقايرا

يفي، ملخْطَـاوي       و باغسـائي و همچنـين مسـئلة     4در خاك عثمـاني، تسـلط بـر منـاطق صـ
برداري از آب رودهاي مرزي كنُجانچْم، گاوي و چنگولـه توسـط مـردم سـاكن در دو      بهره

: 2، ج 1369اني بوده است (گزيدة اسناد سياسي ايران و عثماني، سوي مرزهاي  ايران و عثم
توان جبل حمريَن، رودهاي كنُجانچم  طور كلي مي ).  به343- 341و  330- 329و 258- 226

و گاوي و چنگوله، اراضي حاصلخيز صيفي و ملخطاوي، معـادن نمـك پشـتكوه و منطقـة     
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كانون تحولات مرزي اين سرحد در عصر  باغسائي را از جمله مناطق استراتژيكي پشتكوه و
  شمار آورد. قاجار به

  
  ): مناطق استراتژيك و مورد مناقشة ايران و عثماني در سرحدات پشتكوه در عصر قاجار1- 3نمودار (

از جنوب مندلي در استان دياله مجاور مـرز پشـتكوه    5سلسله جبال استراتژيكي حمرين
الرأسي ممتـد اسـت. در طـول ايـن      كه داراي خط شود آغاز و به جلگة خوزستان منتهي مي

كوه حمـرين   شود. رشته الرأس رشته قلل مجزايي از جنس خاك، به نام حلت، ديده مي خط
يابـد از ارتفـاعش كاسـته     تر و هرچه به سوي جنـوب امتـداد مـي    در قسمت شمال، مرتفع

بل حمرين با عنوان ). ژان اوتر در سفرنامة خود به ج48- 47: 1372شود (افشارسيستاني،  مي
رنگ واقع در مرز ايران و عثمـاني اشـاره نمـوده اسـت (اوتـر،       هايي كم ارتفاع و سرخ كوه

هاي مشيرالدوله در رسـالة تحقيقـات سـرحديه، تعيـين      ). بر اساس نوشته190- 189: 1363
حدود مرزهاي ايران و عثماني در پشتكوه اكثراً به تبعيت و بر اساس وضعيت طبيعي جبـل  

  ).103- 102: 1348ست (مشيرالدوله، ن صورت گرفته احمري

جبل حمرين

رودهاي مرزي كنجانچم، 
گاوي و چنگوله 

معادن نمك محال جسان، 
يدره، زرباطيه و ترساق

معادن نمك پشتكوه

اراضي صيفي و 
ملخطاوي

منطقة 
باغسائي
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، 1320آرا،  ): موقعيت جبل حمرين و رودهاي كنُجانچم و گاوي در مرزهاي غربي ايران (رزم1- 3نقشه (

  ).15: 8نقشة شماره 

شـوند. رود   رودهاي مرزي پشتكوه شامل سه رود عمدة كنُجانچم، گاوي و چنگوله مي
هاي سـيوان در جنـوب ايـلام، سرچشـمه      ز ارتفاعات شلم كوهكل ا كنُجانچم از سراب كل
كيلومتر از خط مرزي ايران و  12غربي، پس از طي  شرقي به جنوب گرفته و در جهت شمال

شود. سرچشمة اصلي رود كنُجانچم ارتفاعـات چنگينـه،    عراق به رودخانه گاوي ملحق مي
لال    انچم ملحق ميبيگي و كوه ملاشاوه هستند. شعباتي كه به رود كنُج علي شوند، يكـي گـ
ملـك كـه از كـوه     گيرد و ديگري رود چشمه آفتاب است كه از ميشخاص سرچشمه مي آب
آباد و شهرسـتان   گيرد. اين رودخانه پس از عبور از صالح نخجير (شنَچَير) سرچشمه مي شاه

 90راق ريزد. طول رود كنُجانچم تا مـرز ايـران و ع ـ   مهران به رود دجله در كشور عراق مي
  ). 7: 1320آرا،  ؛ رزم55: 1372كيلومتر است (افشارسيستاني، 

هـاي   كوه، دامنة غربي كبيركوه سرچشـمه گرفتـه و آب   رودخانة گاوي از ارتفاعات سياه
آب گلال ميرمحمد از شـعبات تغذيـه كننـده ايـن رود هسـتند. مسـير        دره و بالشك چشمه

ي مسافتي وارد دشت مهران شده و پش رودخانه گاوي از شرق به غرب است كه پس از ط
شـود. ايـن    آباد مهران، در نقطة مرزي به رودخانة كنُجانچم ملحق مي از عبور از آبادي رستم

؛ 55: 1372ي، آب مهـران اسـت (افشارسيسـتان    رود، تأمين كنندة آب زراعي دشت محسـن 
  ).7: 1320آرا،  رزم

گيرد. مسير ايـن رود   ه سرچشمه ميكيلومتري ايلام از آب بيور 40رودخانة چنگوله در 
غربي است و شعباتي همچون آب كنات، تاتسمورت و فراورد بـه   شرقي به جنوب از شمال
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اي به نام دوآب، از مرز خارج شده منطقة  شوند. اين رود پس از عبور از منطقه آن ملحق مي
چنگولـه تـا    پيوندد. طول رودخانـة  باغسائي در عراق را مشروب ساخته و به رود دجله مي

: 1372كيلومتر و آب آن كمي شور و گوگرددار است (افشارسيستاني،  84مرز ايران و عراق 
  ). 7: 1320آرا،  ؛ رزم56- 55

باغسائي (باكسايا/باغشاهي/باغساي) نيز از جملـه منـاطق مهـم و اسـتراتژيك پشـتكوه      
صـورت مسـتمر از    اي در پشتكوه است كه نام آن به شد. اين منطقه تنها منطقه محسوب مي

مـنش و   دورة باستان تا اوايل دورة پهلوي در اسناد و منابع تاريخي ذكر شده است (بصيرت
  د منطقة باغسائي چنين آورده است:). مرندي يكانلو در ارتباط با حدو9: 1398مقدم،  مرادي

رائي شرقاً و شمالاً به اراضي دولت علية ايران [قاجار] متصل است و غرباً به اراضي باد
باشد... شمالاً به جبل  و جسان و جنوباً به حاضية يسار شط بغداد [رود دجله] منتهي مي

حمرين و شرقاً به دويرجَ [رود دويرج] يعني از هر دو طرف مزبـوره بـه خـاك ايـران     
  ).101- 100: 1395(مرندي يكانلو،  متصل و به خاك پشتكوه محدود است

اي در غـرب باغسـائي    الي جد واليان فيلي قلعـه خان و بنا به گزارش مشيرالدوله، حسن
ساخته بود كه در زمان وي مخروبه شده و در ميان اعراب مرزي به صدرالحد (مبـدأ حـد)   
معروف بود. اين نقطه كه مصب رودخانة چنگوله به شط (رود دجله) بود، حـدود قـديمي   

شـد و در   مـي ايران و عثماني از زمان سلطان مراد چهارم و شاه صـفي صـفوي محسـوب    
). در منطقـة  99: 1348گذشته اشعاري در همين زمينه بر آن نقش بسته بـود (مشـيرالدوله،   

هاي ديگري همچون قلعة قديم، قلعة تـازه (قيـران)، قلعـة     باغسائي علاوه بر اين قلعه، قلعه
)، قلعة 289و  215و  103و  50: 1395يكانلو،  چنگوله، قلعة صيفي، قلعة ملخطاوي (مرندي

غربـي مزرعـة    ) و قلعة ثامر در جنـوب 100و  98: 1348(مشيري،  6القميش (حسينيه) وتك
). فريا استارك در سفرنامة خود به ايـن  84شهابي وجود داشتند (مشيرالدوله، نسخة خطي: 

اي سرسـبز و داراي   در مرز ايران و عراق اشاره نمـوده كـه منطقـه   » شاه باغ«منطقه با عنوان 
  ). 213: 1364و انار بوده است (استارك،  درختان نخل، زردآلو

نهرهـايي را  » سـه فرسـخ  «مسافت  گذشت و به رود مرزي چنگوله از منطقة باغسائي مي
 1287خـان در سـال    براي زراعت و آبياري در دو طرف آن ايجاد كرده بودند. ميرزامحبعلي
غسـائي و مسـاحت   ه.ق. براي اثبات تعلق باغسائي به خاك ايران نهُ نهر بزرگ و كوچك با

؛ 163- 159: 1395يكانلو،  اراضي زراعي تحت پوشش اين نهرها را ذكر كرده است (مرندي



 13   و ديگران) عليرضا اسدي(تحولات مرزي سرحد پشتكوه در عصر قاجار 

 

ه.ق.  1328) و غلامرضاخان والي پشـتكوه در سـال   17: 1398مقدم،  منش و مرادي بصيرت
براي اثبات تعلق باغسائي به خاك ايران به معرفي نهرها و زارعان باغسائي پرداختـه اسـت   

  ). 17: 1398مقدم،  منش و مرادي ق.؛ بصيرت 1328- 24- 8، (استادوخ

  
): موقعيت باغسائي با رنگ زرد و رود چنگوله با رنگ قرمز در مرزهاي ايران و عثماني 2- 3نقشه (

هاي  شده توسط افسران روسي و انگليسي در طي سال نقشه مرزهاي ايران و عثماني ترسيم(برگرفته از 
برداري بريتانيا، بخش  امضاي ژنرال سرهنري جيمز مديركل آژانس ملي نقشهميلادي با  1855تا  1849

 سي. هاي كتابخانه ملي كنگرة آمريكا، واشنگتن دي جغرافيا و نقشه
Retrieved from https://www.loc.gov/resource/g7431fm.gct00207(/ 

ي ارتفاعـات  غربي اين منطقه و در نزديك ـ ايلام در حوضة شمال  در ميان مراتع و دشت
زلِ، ميشـخاص و پـنج    سـتون، معـادن نمـك     ميمك حدود مراتع ايلات و طوايف بولي، خـ

ريكه) و داوده (داوته)، در  ، تاريكه (تيه7گ) له يشته (ده نمك دشتلگ  پشتكوه شامل سه رباط
ق.) و در آن  1279–1280- 10- 2- 65مرز ايران و عراق امروزي قـرار داشـتند (اسـتادوخ:    

ز در محال جسان، بدره، زرباطيه و ترُساق معادن مرزي عثماني قرار داشتند كـه در  سوي مر
زمان حكمراني واليان فيلي پشتكوه مورد اختلاف واليان مرزي ايـران و حكومـت عثمـاني    

). اين معادن نمك امروزه نيز بـا همـين اسـامي    24- 23: 1391بودند (نورائي و مهمان نواز، 
شـمار   عوامل تأثيرگذار بـر تحـولات مرزهـاي ايـران و عثمـاني بـه      وجود دارند و يكي از 

  رفتند. مي
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هاي سبزرنگ نشان دهندة معادن نمك هستند  ): موقعيت معادن نمك استان ايلام كنوني، نقطه3- 3نقشه (

غربي  در نزديكي مرزهاي شمال 10و  2هاي  داوته/ (داوده) با شماره- و معادن نمك دشتلگ و تاريكه
  ).483: 1398اند (نوراللهي،  ايلام واقع شدهاستان 

  
 ): موقعيت تقريبي معادن پشتكوه و معادن نمك محال جسان، بدره، زرباطيه و ترُساق4- 3نقشه (

) معادن نمك محال جسان، بدره، زرباطيه و 2) معادن نمك پشتكوه در قلمرو ايران و شماره (1شماره (
  : برگرفته از نقشه پشتكوه، بخش ضمائم).1320ا، آر ترُساق در قلمرو عثماني (رزم
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  غربي پشتكوه در عصر واليان فيلي تحولات مرزهاي .4
سميعا،  شدند (ميرزا واليان فيلي يكي از واليان چهارگانه سرحدي عصر صفوي محسوب مي

خان والي آخرين فرد از خاندان فيلي بود كـه در اواخـر دورة افشـاريه،     ). اسماعيل5: 1368
ة زنديه و اوايـل عصـر قاجـار در لرسـتان و ايـلام حـاكم بـود و بعـد از وي در دوره         دور

خان، قلمرو اين حكام به پشتكوه محـدود شـد    اش حسن گري نوه شاه قاجار و والي فتحعلي
  ).150: 1387مقدم،  ؛ مرادي61- 59: 1396؛ اسدي، 308- 304: 1367(لايارد، 

مي ايلات و طوايف ساكن در پشتكوه به عنوان گيري از قدرت نظا واليان پشتكوه با بهره
نمودند و با اخذ ماليات از مردم پشتكوه  بازوي نظامي و سپر دفاعي سرحدي ايران عمل مي

آوري شده به مركز در تأمين بودجة نظامي سپاه ايران مشاركت داشتند.   و ارسال ماليات جمع
ر  آوري ماليات پشتكوه، كارگزاران والي، ع در سيستم جمع و  8توشـمال)  اليجاه توشـمال (سـ

ها نقش اساسي را بر عهده داشـتند   سفيدان تيره توشمالان ايلات، كدخدايان طوايف و ريش
دادند، ملزم بـه دادن ماليـات سـالانه     و عامة مردم كه اكثريت جمعيت پشتكوه را تشكيل مي
 ـ  بودند و در مواقع لزوم سربازان سپاه والي را تشكيل مي ؛ 236- 235: 1308د، دادنـد (بارتول

  ).577- 574: 1368السلطان،  ظل

  
  ).70: 1396؛ اسدي، 216: 1384المسافر،  ): واليان فيلي پشتكوه در عصر قاجار (انيس1- 4نمودار (

حسن  خان

احمدخان

عباسقلي خان

حيدرخان

حسينقلي خان

غلامرضاخان

علي خان
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  خان والي سرحددار مرزهاي غربي ايران حسن 1.4
خـان زنـد بـا او بـه مخالفـت پرداختـه بـود بـا بـه           خان والـي كـه در دورة كـريم    اسماعيل

گري لرستان (پيشـكوه و   رسيدن آقامحمدخان قاجار، به او پيوست و در منصب والي درتق
اش  خـان نـوه   خان والي، حسـن  ). با مرگ اسماعيل152: 1371پشتكوه) باقي ماند (ساروي، 

رفـت و در   شـمار مـي   خـان از هواخواهـان آقامحمـدخان قاجـار بـه      جانشين او شد. حسن
كه پس از شكست از قواي قاجـار بـه لرسـتان پنـاه      دستگيري و كور كردن محمدخان زند

شاه قاجـار   ). در دورة سلطنت فتحعلي7458: 9، ج 1339آورده بود، نقش داشت (هدايت، 
كه وي سعي در تثبيت قدرت خود داشت، اقدام به محـدود كـردن نفـوذ و حيطـة قـدرت      

ة نفوذ واليان فيلي به حكام و امراي محلي كرد، لرستان نيز از اين قاعده مستثني نبود و حوز
  ).   195: 1374؛ راد، 52- 51: 1362پشتكوه محدود شد (راولينسون، 

در اين دوره سياست شاه قاجار براي حفاظت از مرزهاي غربي ايران در برابر تجاوزات 
ها، ايجاد منصبي به عنوان صاحب اختيار سرحدات عراقين عرب و عجـم بـود كـه     عثماني

گرفتنـد. شـاهزاده    شور به استثناي آذربايجان زير نظر وي قرار مـي واليان و حاكمان غرب ك
شد و  ه.ق.) محسوب مي 1221ميرزا دولتشاه كه هم به عنوان حاكم كرمانشاهان ( محمدعلي

- 1482: 3، ج 1363هم صاحب اختيار سرحدات عراقين عرب و عجم بود (اعتمادالسلطنه، 
فشار بـر سياسـتمداران دولـت عثمـاني بـراي      ها و  )، براي مقابله با تجاوزات عثماني1483
خـان والـي و نيروهـاي     جايي قدرت در رأس هرم حكومـت واليـان بابـان، از حسـن     جابه

هـاي   عشايري فيلي پشتكوه از جمله موسي خميس رئيس ايل ملكشاهي در نبردهاي سـال 
 ه.ق. كه با فتح شهرزور و سـليمانيه، نفـوذ در صـفحات    1237- 1236ه.ق. و  1222- 1221

كركوك و موصل و محاصره بغداد همراه بود، بهره برد. ايلات و طوايف فيلي در اين نبردها 
سـزايي   دادند و در اين فتوحـات نقـش بـه    قسمت قابل توجهي از سپاه ايران را تشكيل مي

- 164: 2009، الفيلـي ؛ 7781: 9، ج 1339؛ هـدايت،  330- 329: 1، ج 1377داشتند (سپهر، 
  ).77- 70: 1395؛ اسدي، 28 :1389، ؛ محمدزاده166

خان والي و بـا وجـود سياسـتمداران بـا كفـايتي همچـون        به سبب قدرت نظامي حسن
ــدعلي ــاهزاده محم ــرزا    ش ــدش محمدحســين مي ــاه) و ســپس فرزن ــار (دولتش ــرزا قاج مي

منشـĤت، نسـخه   (الدوله به عنوان صاحب اختياران سرحدات عراقين عرب و عجم  حشمت
)، دولتمردان عثماني و پاشاي بغداد تمايل چنداني براي تجاوز به سـرحد  141- 139خطي: 
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 1049پشتكوه نداشتند و مرزهاي پشتكوه كه بر اساس عهدنامـة زهـاب در دورة صـفويه (   
ه.ق.) تعيين شده بود، بدون تغيير باقي ماند. در اين عهدنامه، محال جسان و بـدرائي جـزو   

بودند (براي اطلاعات بيشتر   ثماني و مهران و توابع آن جزو قلمرو ايران تعيين شدهقلمرو ع
پاشا بـه وكالـت    السير، سنورنامه شاه صفي و سنورنامه مصطفي ر.ك. محمدمعصوم، خلاصه

؛ مشيرالدوله، رسالة تحقيقات سرحديه، نسـخه خطـي، سـواد    275- 268سلطان مرادچهارم: 
  ). 56- 51ه.ق.:  1049 عهدنامة زهاب در تاريخ شوال

ميرزا صاحب اختيـار سـرحدات عـراقين     ه.ق. محمدحسين 1237با اين وجود در سال 
شاه قاجـار   ميرزا دولتشاه از سوي فتحعلي عرب و عجم كه پس از مرگ شاهزاده محمدعلي

به جانشيني پدرش منصوب شده بود، به ياري واليان و حكام سرحدي ايران شهرهاي مهـم  
ماني در مجاورت پشتكوه از جمله مندَليج (مندلي)، جسان، بادرائي (بدره) و محال مرزي عث

) و در سال بعد، اين محـال  567- 566: 1، ج1380شيرازي،  زرباطيه را تصرف كرد (خاوري
مرزي را در ازاي دريافت باج و با شرايطي سنگين به داوودپاشا والي بغـداد واگـذار نمـود    

راولينسون به اخذ ماليات از اهـالي بـدرائي (بـدره) توسـط     ). در گزارش 577- 575(همان: 
  ).152: 1362خان و تحويل آن به حاكم كرمانشاه اشاره شده است (راولينسون،  حسن

ميرزادولتشـــاه و  فرزنـــد او  خـــان والـــي در دوران مســـئوليت محمـــدعلي حســـن
خـوبي  اختياران سرحدات عـراقين عـرب و عجـم بـه       ميرزا به عنوان صاحب محمدحسين

توانست از سرحد پشتكوه در مقابل تهاجمات قواي عثماني محافظت نمايد و حتـي دامنـة   
نفوذ حكومت ايران را تا محال جسان، بدره، زرباطيه و ترُساق در قلمرو عثمـاني گسـترش   

  بدهد.
  

  حمدخانخان، حيدرخان و ا گانة علي حاكميت سه 2.4
جانشـيني او ميـان پسـرانش رقابـت و     ه.ق.، بـر سـر    1255خان والـي   پس از مرگ حسن

وجود آمد. محمدشاه قاجار نيز براي رفع اين غائله، هر كـدام از فرزنـدان    هايي به كشمكش
خـان بـه حكومـت جنـوب      والي را به حكومت يك بخش از پشتكوه منصوب نمود. علـي 

پشتكوه شامل صفحات كرُد، شوهان، دهلران و آبدانان تعيين شد. احمـدخان بـه حكومـت    
ناطق شمالي شامل خزل، چرداول و ملكشاهي تعيين گرديـد و حيـدرخان نيـز حكومـت     م

روان، عـالي   بالايي، بدره، علي مناطق مركزي و غربي پشتكوه شامل ده بيگـي، ملخطـاوي،    شـ
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؛ رفعتـي،  2076- 2071: 1364ستون را بر عهده گرفت (اعتمادالسلطنه،  اركوازي، بولي و پنج
 گانـه و اوضـاع   در رابطه با تعيين حدود حوزة قلمرو واليان سه). مشيرالدوله 30- 29: 1386

  نويسد: نابسامان پشتكوه چنين مي
و  9به لحاظ تعدد ولات، پشتكوه عرضاً به سه حصه منقسم است. حصة اول از دويرج

 11شـيخ  خان است و حصة دوم و سوم از اناران تا رودخانة كاني كه قلمرو علي 10اناران
احمدخان است. اگرچه قلمـرو ايـن دو بـرادر هـم مشـخص و      كه قلمرو حيدرخان و 

خـان   مفروض است وليكن قطعات مخلوط هم است. ولات ثلاثة مزبوره پسران حسن
فيلي [است] و اكنون هركدام در قلمرو خـود حكمـران بـه اجـازة دولـت و صـاحب       

ا خانه و ايشيك آقاسي و فراشباشي و تفنگچي و صف سلام هستند. وقت امنيت ب نقاره
باشند. وقت مـرور   همديگر ضد و هنگام ناامني و روز تنگي غالباً با يكديگر معاضد مي

توان گفت مضـايقه از تضـييع جـان و     فدوي كمال نفاق و عداوت را با هم داشتند. مي
  ). 80(مشيرالدوله، نسخه خطي:  كردند مال يكديگر نمي

ت چندگانـة فرزنـدان   واسـطة حكوم ـ  آشفتگي و ناامني روزافـزون منطقـة پشـتكوه، بـه    
هـاي   ها با يكديگر، موجـب تصـرف معـادن نمـك دشـت      خان و تضاد و دشمني آن حسن
غربي پشتكوه توسط والي بغداد شد. عدم وجود قـدرتي متمركـز در پشـتكوه باعـث      شمال

هاي مـرزي   مندي كشاورزان صيفي و ملخطاوي از آب رودخانه مشكلاتي از قبيل عدم بهره
برداري از مراتع مرزي توسط  ايـلات و   مچنين مشكلاتي بر سر بهرهكنُجانچم و گاوي و ه
  وجود آورد.  طوايف پشتكوه  به

هاي منطقه در زمان تقسيم حدود پشتكوه  خان و نابساماني ها پس از مرگ حسن عثماني
گانة والي به مرزهاي غربي هجوم آورده، معادن نمك پشـتكوه را تصـرف    ميان فرزندان سه

گيري معادن  درخان حاكم صفحات مركزي و غرب پشتكوه علاوه بر باز پسنمودند اما حي
پشتكوه، معادن نمك عثماني در محال جسان، بدره، زرباطيه و ترُساق را تصرف نموده و به 

  ).26: 1391نواز،  ؛ نورائي و مهمان151: 1387مقدم،  حوزة قلمرو پشتكوه افزود (مرادي
ه پشتكوه و تصرف معادن عثماني توسط حيدرخان گيري معادن نمك اشغال شد بازپس

با كمك  ايلات و طوايف تحت امر خود، زمينة اعتراضـات دولـت عثمـاني بـه حكومـت      
جاي مانده در سال  ). از اسناد به145- 138: 1383مركزي ايران را فراهم ساخت (احتشامي، 

دولت مركزي ايـران  شود كه حيدرخان والي به توصيه و فشار  ه.ق. چنين استنباط مي 1271
الدولـه   ها ميرزا آقاخان نوري صدراعظم وقت و شاهزاده خـانلرميرزا احتشـام   و در رأس آن
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مابين ايران و عثماني بودند، مجبور به تخليـة   حاكم لرستان و خوزستان كه نگران روابط في
- 151و  153- 152و  142: 1383معادن نمك واقع در قلمرو عثماني شده است (احتشامي، 

156.(  
  
  خان و تزلزل در مرزهاي پشتكوه عباسقلي 3.4

خـان   افكني شـاه قاجـار، حسـينقلي    دنبال سياست تفرقه خان و به با مرگ حيدرخان و احمد
گري پشـتكوه   خان فرزند احمدخان به صورت مشترك به والي فرزند حيدرخان و عباسقلي

ها به مرزهـاي غربـي    يمنصوب شدند و اين امر موجب سوءاستفاده و تعرض دوبارة عثمان
  پشتكوه شده و اراضي صيفي و ملخطاوي و منطقة باغسائي توسط آنان اشغال گرديد. 

خان  ه.ق. با فشار سياسي دولت ايران و قدرت نظامي حسينقلي1278الاول سال  در ربيع
ها اراضي صيفي و ملخطاوي و همچنين باغسائي را تخليه نمودند و از  والي پشتكوه، عثماني

ي پشتكوه خواسته شـد در ايـن منـاطق حركتـي عليـه عثمـاني نكنـد. در همـين سـال          وال
خان ابوقداره تمامي ماليات اراضي ملخطاوي را كه بر حسب قراردادهـاي پيشـين    حسينقلي

قرار بود با عشيرت الطعان تابع دولت عثماني نصف شود، به تصرف درآورد و بـه بـدره و   
له كرد كه اين امر باعث اعتراض رسـمي احمـد توفيـق    زرباطيه واقع در قلمرو عثماني حم

  ).  227- 226: 2، ج 1369پاشا والي بغداد شد (گزيدة اسناد سياسي ايران و عثماني، 
خان به كمـك ضـياءالملك حـاكم لرسـتان و      گري مشترك، عباسقلي پس از مدتي والي

. بركنـاري  خان را از حكومـت پشـتكوه فـراهم سـاخت     خوزستان زمينة بركناري حسينقلي
ها را تحريك به توسعة ارضي خود نمـود. بـه    خان، عثماني خان و ضعف عباسقلي حسينقلي

همين دليل پاشاي بغداد و نيروهاي تحت امر او از اين فرصت استفاده نموده و بـه سـرحد   
ه.ق. تصـرف نمودنـد و بـه     1279پشتكوه تجاوز كردند و معادن نمك پشتكوه را در سـال  

ه.ق. اهالي زرباطيـه در خـاك عثمـاني، آب رودخانـه كنُجـانچم را       1280 دنبال آن در سال
- 228تصاحب كرده و مانع استفادة مردم ملخطاوي و صيفي از آب اين رود شدند (همـان:  

229 .(  
لام از سوي ديگر،  رحمه از اعراب بني تعديات سپاه عثماني از يك سو و هجوم تيرة بني

هايي براي ايلات و طوايـف   رزهاي پشتكوه شده و مشقتوجود آمدن ناآرامي در م باعث به
خـان و كسـب تكليـف از     وجود آورد. سستي و ضعف عباسقلي ساكن در مرزهاي غربي به



  1401پاييز و زمستان  ،2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   20

 

- 1280هاي  جاي مانده در سال ها در دو سند جداگانة به دولت مركزي براي مقابله با عثماني
- 10- 2- 47ق. و  1279–1280- 10- 2- 48شود (اسـتادوخ:   ه.ق. به خوبي آشكار مي 1279
  ق.).  1279- 1280

 1280القعـده   ذي 22ه.ق. و  1280دولت ايران در دو نامة جداگانه در ماه رمضان سـال  
ه.ق.، خواستار رسيدگي به وضع موجود شـد و خواهـان دادن آب بـه مـردم ملخطـاوي و      

ماليـات  هايي از سوي مقامات ايراني و عثماني بـر سـر    نگاري صيفي گرديد و همچنين نامه
مناطق ملخطاوي و صيفي و تقسيم آب كنُجانچم صورت پذيرفت كه در آن اسناد قاطعانه از 
حق طبيعي ايران مبني بر مالكيت مناطق حاصلخيز ملخطاوي و صيفي و همچنـين اسـتفادة   
كشاورزان و زارعين اين مناطق از آب رودخانه كنُجانچم دفاع شد (گزيـدة اسـناد سياسـي    

  ). 258- 228: 2، ج 1369ايران و عثماني، 
خان، در پـي سسـتي او در    خان كارپرداز ايران در بغداد به عباسقلي بزرگ اعتراض ميرزا

خان پسرعموي او كه در دوران  مقابله با تجاوزات عثماني و ذكر حميت و توانايي حسينقلي
كوه از گري مشتركشان با ياري نيروهايي از ايل ملكشاهي توانسته بود سهم مـردم پشـت   والي

دهنـدة نارضـايتي سياسـتمداران ايرانـي از عملكـرد       معادن نمك را دريافـت نمايـد، نشـان   
جـاي مانـده از دوران    ق.). اسناد به 1279–1280- 10- 2- 14خان است (استادوخ:  عباسقلي

دهندة تضاد و دوگانگي نظرات والي و دولتمـردان   خان، نشان گري عباسقلي مدت والي كوتاه
  ق.).  1279–1280 - 10- 2- 48ادوخ: ايراني است (است

خان والي و در طـي حكومـت واليـان     نكتة حائز اهميت ديگري كه پس از مرگ حسن
خـان و پـس از آن نمـود پيـدا كـرد،       خان و عباسقلي گري مشترك حسينقلي گانه و والي سه

روية مردم پشتكوه به عراق عرب در خاك عثماني و ديگر ولايات ايران  مسئلة مهاجرت بي
ه.ق.  1280ه.ق. تـا   1250هـاي   بوده است. جمعيت پشتكوه در اين دوران و در طـي سـال  

 هــاي واليــان بــر ســر جانشــيني و هــا و كشــمكش واســطة ماليــات ســنگين، درگيــري بــه
هاي ناشي از مصادرة آب رودهاي مرزي كنُجـانچم، گـاوي و چنگولـه توسـط      خشكسالي

) 152: 1362ز دوازده هزار خانوار (راولينسون، خان، ا گري عباسقلي در دورة والي ها عثماني
  ق.). 1279- 280- 10- 2- 24به هفت هزار و پانصد خانوار كاهش يافت (استادوخ: 

خان در ادارة پشتكوه و ناتواني او در دفع تجاوزات پاشاي بغداد  به  ناكارآمدي عباسقلي
، زمينة عزل وي تر از همه كاهش چشمگير جمعيت اين منطقه نواحي مرزي پشتكوه و مهم
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خـان بـه دنبـال فترتـي چندسـاله بـه        را توسط حكومت مركزي فراهم ساخت و حسينقلي
  ).2076- 2071: 1364حكومت پشتكوه منصوب شد (اعتمادالسلطنه، 

ها بود و  خان، منطقة پشتكوه شاهد تجاوزات گستردة عثماني گري عباسقلي در دورة والي
ا دولتمردان مركزي زمينه را براي تصرف معـادن  خان و تنش در روابط او ب ضعف عباسقلي

هاي مرزي ايران توسط دولـت   نمك پشتكوه و منطقة باغسائي و مصادرة منابع آبي رودخانه
  عثماني و عشاير ساكن در قلمرو آن كشور فراهم ساخت.

  
  كارانة دولت مركزي خان ابوقداره و سياست محافظه اقتدار حسينقلي 4.4

گري پشـتكوه منصـوب    خان مجدداً به والي ه كه پس از عزل عباسقليخان ابوقدار حسينقلي
هـاي ايـلات و طوايـف لـر      السـلطان در دفـع شـورش    شد، علاوه بر ياري رساندن به ظـل 

يابي بر معادن نمـك پشـتكوه،    ها بر سر دست )، مدت637- 624: 2، ج 1368السلطان،  (ظل
يـه غربـي مـرز ايـران و عثمـاني و      ال منطقة باغسائي و اراضي صيفي و ملخطاوي در منتهـي 

هاي كنُجانچم، گاوي و چنگوله بـا سـپاهيان    برداري حداكثري از آب رودخانه همچنين بهره
  ). 79- 77: 1366عثماني درگير بود (صفايي، 

ها بـود، بـدون    خان در ابتدا معادن نمك پشتكوه را كه مدتي در اشغال عثماني حسينقلي
المســافر نوشــتة  ، تصــرف نمــود. در كتــاب انــيساطــلاع و كمــك دولــت مركــزي ايــران

خـان ابوقـداره از    غلامرضاخان والي به بازستاندن معادن نمـك پشـتكوه توسـط حسـينقلي    
خـان   ها اشاره شده است. در اين نبرد كه سركردگي سپاهيان والي بـر عهـدة موسـي    عثماني

بـه فرمانـدهي   خـان [رشـنوادي] بـوده اسـت، سـپاهيان عثمـاني        برادر والي و ميرزا موسي
محمدپاشا درصدد مقابله برآمدند، اما سرانجام شكست خورده و معـادن نمـك پشـتكوه از    

  ). 223- 222: 1384ها بازستانده شدند (غلامرضاخان فيلي،  عثماني
ترين سركردة زندة مرزي خوانده كه قادر بوده است تـا   خان را برجسته كرزن، حسينقلي

خان والي بـه شـهرهاي    نويسد كه حملات حسينقلي مي آوري نمايد و نيرو را جمع 30.000
. )337: 2، ج 1373هـا بـوده اسـت (كـرزن،      هاي عثمـاني  مرزي عثماني براي غارت سلاح

هـاي خـويش [پشـتكوه] خوانـده      دمورگان، او را سلطاني كوچك و حاكم مطلق كوهستان
به دنبال درگيري بـا  شاه و شاهزادگان قاجار نيز كه  ). ناصرالدين25: 1338است (دمورگان، 

ها پايبنـد بودنـد بـا     هاي ارزروم اول و دوم و مفاد آن ها نبودند و همچنان به معاهده عثماني
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خان، تمامي بار مسئوليت دفـاع از مرزهـاي پشـتكوه را بـر      تكيه بر قدرت نظامي حسينقلي
  عهدة والي و ايلات و طوايف منطقه وا نهاده بودند. 

شـاه، از او دربـارة    السـلطان بـه ناصـرالدين    تـاريخ از ظـل  در گزارش و تلگرافي بـدون  
الملك براي مقابلـه بـا تجـاوزات     خان والي پشتكوه و معين هاي مكرر حسينقلي درخواست

ها كسب تكليف شده است. در اين تلگراف، سياست شاه و شاهزادگان قاجـاري در   عثماني
شود. در بخشـي از ايـن تلگـراف     اين دوره و در ارتباط با مسائل مرزي به خوبي نمايان مي

  چنين آمده است:
هـا    ... عقيدة غلام اين است كه ابداً از طرف ما اظهاري نشود و والي خود دفـع شـر آن  

خـان   نمايد حسينقلي بكند، همين قسم كه والي بغداد بدون اطلاع ما اين اقدامات را مي
يم، اگر از طرف دولت هم خود درصدد برآمده چنان نموده شود كه ما هيچ اطلاع ندار

اطلاع ما اقدام بـه ايـن كـار كـرده      عثماني اظهاري شود جواب شافي داريم كه چرا بي
است. والي هم بدون اطلاع ما منع و دفع نموده است، اين فقره به عقـل نـاقص غـلام    

رسد و الا واضح است كـه عقـول ضـعيف مـا در نـزد عقـل سـليم ملوكانـه          چنين مي
. هر قسم مقرر خواهند فرمود اطاعت و رفتار شود. الامر الاقدس تواند رأي بدهد.. نمي

  الاعلي مطاع مطاع.

  شاه به اين تلگراف بدين مضمون آمده است: جوابيه ناصرالدين
طور البته دستورالعمل بـه والـي بدهيـد     اين عقيده شما صحيح است همين- السلطان ظل

ا كه حاكم آن صـفحات هسـتيد،   بكنند، شم 12خواهند... كه مي خورند ها گوه مي عثماني
مسئول دولت هستيد كه نگذاريد يك وجب دول خارجه قـدمي پـيش گذارنـد بـاقي     
جواب سؤال بـا دولـت اسـت بـه شـما هـيچ حرجـي نيسـت، خيلـي زود تلگرافـي           

طور بدهيد و اين دستخط را هم بدهيد جنـاب وزيرخارجـه    دستورالعمل والي را همين
  ).   80- 78: 2535ملاحظه كند (صفائي، 

اي از سـواران ايـل    خان پس از دريافت پيغـام شـاه و شـاهزادة قاجـار، عـده      حسينقلي
هـا و ايجـاد نـاآرامي در     ه.ق. براي مقابله با تجـاوزات عثمـاني   1286ملكشاهي را در سال 

مرزهاي عثماني به زرباطيه و جمعي از تفنگچيان خود را به مندلي گسـيل داشـت (گزيـدة    
  ). 616- 614: 2، ج 1369اسناد سياسي ايران، 
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كو/استاتوكو بين دو دولـت   در دورة صدراعظمي سپهسالار و بر اساس قرارداد استاتوس
  ايران و عثماني

الزرع بماند تا قـرار   قرار رسمي بر اين بود كه باغسائي و غريبه از طرفين بالكليه متروك
اعت و تصرف زر  وقت صيفي و ملخطاوي در تحت كلية عمل حدود داده شود و همان

  ).2ق.:  46487(متما،  زدند ها] حرفي در آن نمي [عثمانيايران بود و اصلاً 

(متمـا،  » داد كه ملـك ايـران اسـت    وضع ژئوگرافي و طبيعي آنجا خود گواهي مي«البته 
) و در عمل اين والي پشتكوه بود كه ايـن اراضـي و حتـي بخشـي از محـال      2ق.:  46487

و ترُساق را تحت تصرف خود داشته و كشـاورزان ايرانـي در آن بـه     جسان، بدره، زرباطيه
  پرداختند.  زراعت مي
ها بعد از ادعاي مالكيت باغسائي، ادعاي مالكيـت اراضـي حاصـلخيز صـيفي و      عثماني

ه.ق. سپاهيان عثماني قصد تصـرف باغسـائي، بيـات و     1287ملخطاوي را نمودند. در سال 
ها علاوه بـر پشـتكوه بـه ديگـر      كه نگران اين بود كه عثماني دهلران را داشتند. دولت ايران

مناطق سرحدي ايران از جمله دشت زهاب نيز تعـرض كننـد، از والـي پشـتكوه خواسـت      
خان خواسته شد علاوه بر جلوگيري از تجاوز  ها را بگيرد و همچنين از حسينقلي جلوي آن
ا وادار به حمله به جسان، بدره و ها به مرز پشتكوه، اعراب شورشي دولت عثماني ر عثماني

امني در قلمرو عثماني را فراهم سازند (گزيدة اسناد سياسـي ايـران و    مندلي كرده تا زمينة نا
  ).225- 223: 2، ج 1369عثماني، 

كـه   درصـورتي «ها، چنين اظهارنظر كرده اسـت:   وزيرمختار انگليس با رد ادعاي عثماني
  طور قرار شده و حرفي در اراضـي ديگـر نبـوده    بوده و آنسابقاً حرف در غريبه و باغسائي 

است، چگونه مقدور است در اراضي صيفي و ملخطاوي كه اين طرف باغسـائي در داخلـة   
). سـفير روسـيه نيـز    3ق.:  64488و  2ق.:  64487(متمـا،  » ايران است ايجاد ادعايي بشود

قانيت حق خود براي تعيين ادعاهاي مقامات ايراني و عثماني را به ارائة مستندات و دلايل ح
  ).3ق.:  64488مطرح شده فراخواند (متما، 
ها مدعي مالكيت بر معـادن نمـك پشـتكوه     ه.ق. عثماني 1295چند سال بعد و در سال 

اي به دربار عثماني نوشت و حق  شاه نامه ها، ناصرالدين شدند. در جواب اين ادعاي عثماني
مك پشتكوه را خاطرنشان ساخت. او در اين نامه مرز ايران و مسلم مالكيت ايران بر معادن ن

عثماني را پنج فرسنگ جلوتر از اين معادن نمك دانسته و محل معادن نمك پشـتكوه را در  
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: 1394؛ اكبري و يـاري،  203- 202: 3، ج1371داخل خاك ايران ذكر كرده است (نصيري، 
71 -72 .(  

و عثماني در مورد مناطق مـرزي پشـتكوه شـامل    دار ايران  در اين دوره، اختلافات دامنه
و  308: 3، ج1371اراضي صيفي و ملخطاوي و منطقـة باغسـائي ادامـه داشـت (نصـيري،      

ه.ق. توشمال بلاسم از سران ايل ملخطـاوي بـه همـراه     1300الثاني سال  ). در جمادي315
ارت بدره و نـاامن  برادرش طاهر و چهل تا پنجاه نفر از تفنگچيان اين ايل، مأمور حمله و غ

  ). 682- 681: 2، ج 1369كردن آن منطقه شدند (گزيدة اسناد سياسي ايران، 
و باغسـائي را   13ه.ق.، اراضـي سيدحسـن   1305خان والي پشـتكوه در سـال    حسينقلي

هـا بـود،    خان كه در آن دوره داراي توان نظامي رويارويي با عثماني تصرف نمود. حسينقلي
هـا   كوهي را در اراضي سيدحسن اسكان داد، كه با اعتراض عثمانياي از كشاورزان پشت عده

ها كه مالكيت والـي پشـتكوه بـر اراضـي مـرزي ايـران و عثمـاني را بـر          همراه بود. عثماني
اي مراتب اعتراض خود را به دولت ايران اعلام  ه.ق. در طي نامه 1313تابيدند، در سال  نمي

ها را وارد ندانسته و اراضي سيدحسن را متعلق به  نمودند، ولي دولت ايران اعتراض عثماني
). ابوقداره همچنين بارها اعراب بدوي مهاجم را كه بـراي  341و  323ايران دانست (همان: 

آرا،  آوردند تا كرانة دجله به عقب رانـد (رزم  غارت و دستبرد به مرزهاي پشتكوه هجوم مي
  ).  62: 1396؛ اسدي، 107: 1320

گيـري او از    واسـطة بهـره   خان ابوقـداره بـه   گري حسينقلي ورة واليسرحد پشتكوه در د
خان علاوه بـر   برد. حسينقلي سر مي قدرت نظامي ايلات و عشاير منطقه در آرامش نسبي به

ها، اراضي صيفي و ملخطـاوي   گيري معادن نمك دشتلگ، تاريكه و داوته از عثماني باز پس
  نمود. ائي را در قلمرو ايران حفطو منطقة باغس

  
  وضعيت مرزهاي پشتكوه در عهد غلامرضاخان فيلي 5.4

خـان از سـوي    ه.ق. و پـس از مـرگ پـدرش حسـينقلي     1318غلامرضاخان والي در سال 
خان و روي كار آمدن غلامرضـاخان   شاه قاجار جانشين وي شد. مرگ حسينقلي مظفرالدين

پشـتكوه و دسـتيابي بـه     در پشتكوه، والي بغداد را به فكر ضميمه كردن منـاطق حاصـلخيز  
گـري   تمامي منابع آبي مرزهاي غربـي ايـران در ايـن منطقـه انـداخت. در سـال اول والـي       

ها از مسير رودخانة گنگير به مناطق سومار و ايوان كلهر تجاوز كردند  غلامرضاخان، عثماني
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ر و اموال، دارايي و محصولات كشاورزي مردم را غارت نمودند و خسارت زيادي را به بـا 
خان نـائيني   هاي سياسي خود، يادداشتي به خط ميرزا نصراالله الملك در گزارش آوردند. علاء

هـا چنـين    چرا عثماني«(مشيرالدوله)، وزيرخارجه آورده و در اين رابطه چنين نوشته است: 
مقدمه كردند و قشون دولتي بـه خـاك ايـوان كرمانشـاهان فرسـتاده و بـه صـدد         اقدامي بي

  ). 152- 151: 1352(صفائي، » سومار برآمدندخسارت به سكنه 
ها اين بار به قلعه خان احمدخان كلهر در  ه.ق.، عثماني 1322چهار سال بعد و در سال 

ايوان غرب و نواحي مندلي هجوم آوردند و تمامي محصولات كشاورزي مـردم سـاكن در   
هـاي   ر گـزارش مرزهاي ايران را به آتش كشيدند و حتي آب را بـر مـردم منطقـه بسـتند. د    

هـا بـه حـدي     مأمورين ايران در خانقين و قصر آمده است كه تعدي و شدت عمل عثمـاني 
بوده است كه مردم ناچار به مهاجرت اجباري و پنهان شدن از مأمورين و سپاهيان متجاورز 

اند كه به اراضي والي پشتكوه نيز تجاوز نماينـد (اسـدي،    اند و درصدد آن بوده عثماني شده
رسـد كـه هـدف     ). چنين به نظر مي2و  1ها، اسناد شمارة  ؛ ر.ك. پيوست476- 475: 1396
اي، كوچاندن اجبـاري عشـاير مرزهـاي غربـي ايـران و       ها از چنين حملات پردامنه عثماني

  جايگزين كردن آنان با عشاير عرب ساكن در عثماني بوده باشد.
ايران كـه كـوچ و مهـاجرت     ها براي ناامني در مرزهاي غربي  تجاوزات گستردة عثماني

- 2/3- 41هاي بعد نيز ادامه يافت (استادوخ:  اجباري عشاير منطقه را به دنبال داشت در سال
خواهان با سـلطنت   ه.ق. و در اوج مبارزات مجاهدين و آزادي 1326ق.). در سال  1323- 5

داخلي ايران  سامان شاه، نيروهاي دولت عثماني با استفاده از شرايط نابه استبدادي محمدعلي
با قوايي متشكل از دو هنگ مجهز به توپخانه، با هدف غارت محصولات كشاورزان صيفي، 

ي  ا ملخطاوي و باغسائي به اين منطقـه حملـه كردنـد. غلامرضـاخان والـي پشـتكوه، عـده       
بـه سـرگردگي جوادخـان سـرهنگ، پسـر عمـوي خـود، بـراي          14تفنگچي و افراد محلـي 

هـا را كشـتند و    ا اعزام كرد. اين نيروها، جمع كثيري از عثمانيه جلوگيري از تجاوز عثماني
اي تفنچگي را در  چند نفر را به اسارت گرفتند. از اين تاريخ به بعد، غلامرضاخان والي، عده

ــران در مــرز عثمــاني و مســير تجــاوز آن   ــه و دهل هــا گمــارد  ســرحدات مهــران، چنگول
). بـه  3؛ ر.ك. سند شمارة 107- 105: 1310آرا،  ؛ رزم224- 223: 1384(غلامرضاخان فيلي، 

ها  اين ترتيب تا قبل از جنگ جهاني اول و تعيين مرزها، تجاوز چشمگيري از سوي عثماني
به خاك ايران در منطقة پشتكوه صورت نگرفت و حتي در هنگام تعيين حـدود مـرزي در   
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غلامرضـاخان   شـد، بـه   ميلادي، باغسائي كه از آب رودخانه چنگوله آبياري مي 1914سال 
  ). 161: 1372والي به عنوان ملك شخصي واگذار شد (افشارسيستاني، 

منابع محلي به نقش و حضور گستردة رؤسا و سران ايلات و طوايف پشتكوه از جملـه  
محمـد   حسين عبـداللهي، شـاه   توشمال و رئيس ايل ملكشاهي، ملك حاج فرامرز اسدي سر

نـژاد و ... در ايـن    باشي، قادرخان سليمان ياري، حسين خلقتي، رضا فرزند قنبربيگ تفنگچي
- 137و  114- 113: 1394اند (درخشـنده،   پشتكوه اشاره نمودهنبرد و تقويت سپاهيان والي 

  ). 102و  81- 80: 1389؛ محمدزاده، 335و   324و  286و  35: 1386؛ رفعتي، 211و  140
درخشنده با اشاره به وجود اختلافاتي بـين ايـل ملكشـاهي بـا [والـي پشـتكوه] و ايـل        

اتحـاد ايـلات و طوايـف و رفـع      ديوالاي در آن زمان، به پيشنهاد حاج فرامرز اسدي بـراي 
  نويسد: ها اشاره كرده است و چنين مي ها تا پايان نبرد خارجي با عثماني كدورت

شوند، توشمال فرامرز به حسـين   ... وقتي حسين [خلقتي] با توشمال فرامرز مواجه مي
گويد: حالا كه به سوي منطقة موردنظر به منظور انجام مأموريت در حركت هستيم،  مي

گـذاريم و برادرانـه در ايـن نبـرد شـركت       هاي بين خود را كنار مي تمامي دشمنيپس 
(درخشـنده،   كنيم، ضمناً وقتي از اين نبرد برگشتيم، دوبـاره بـا هـم دشـمن هسـتيم      مي

1394 :139 .(  

چنين وقايعي نشان از اتحاد و يكدلي عشاير پشتكوه با وجود اختلافات داخلي در برابر 
شته است كه نتيجة آن حفظ سرحدات اين منطقه با وجـود حمـلات   تجاوزات بيگانگان دا

  ها بوده است.  گستردة عثماني
جهاني اول، غلامرضاخان والي كه همانند اكثر رجال ايران از هواخواهان  در دوران جنگ

)، امنيت هنگ ششم ژاندارمري را كه 334: 1362الدوله سپهر،  رفت (مورخ شمار مي آلمان به
آباد،  را محمودخان بر عهده داشت و از مسير اصفهان، گلپايگان، بروجرد، خرمفرماندهي آن 

، ج 1369نيـا،   پشتكوه و زهاب عازم قصرشيرين كه مركز تجمع قوا بود، تأمين نمود (مهدي
4 :633 .(  

: 1384السـلطنه (شـميم،    پس از استقرار دولت موقت ملي در كرمانشاه به رياست نظـام 
ين دولـت سـعي در ترغيـب غلامرضـاخان والـي بـه جانبـداري از        مداران ا )، سياست568

انـد. مـذاكرات فراوانـي در     هاي آلمان و عثماني و مقابله با روسيه و انگلستان داشته سياست
 2مورخه  22ه.ق.، جلسه  1334شوال  25مورخه  15جلسات دولت موقت از جمله جلسه 
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ه.ق.، برگـزار شـد و در نهايـت     1334القعده  ذي 3مورخه  23ه.ق.، جلسه  1334القعده  ذي
آبادي مسئول مذاكره با والي پشـتكوه شـد و توانسـت رضـايت او را      محمد دولت علي ميرزا

). 94و  50- 49: 1379براي اتحاد با دولت موقت و دولت عثماني جلـب نمايـد (اتحاديـه،    
خه مور 36اهميت سرحد پشتكوه براي دولت موقت، سبب شد كه پس از برگزاري جلسة 

ه.ق. مـأمور   1335آبادي در تاريخ دهم محرم  ه.ق.، يك بار ديگر دولت 1334القعده  ذي 24
  ).144- 143و  94- 93و  65- 63همان: تجديد و تقويت اين اتحاد با والي پشتكوه شود (

ه.ق. چنين  1335الاول  ربيع 10دولت موقت به تاريخ  84با توجه به متن صورت جلسة 
علاوه بر اهميت سـرحد پشـتكوه بـراي جلـوگيري از نفـوذ بيگانگـان،       رسد كه  به نظر مي

السلطنه در پي اين بودند كـه در صـورت شكسـت، از     اعضاي دولت موقت و شخص نظام
  ).209هاي پشتكوه به عنوان پناهگاهي امن استفاده كنند (همان:  العبور و كوه مناطق صعب

هـا   راي جلوگيري از نفوذ انگليسيبر اساس توافق با دولت موقت، غلامرضاخان والي ب
به پشتكوه، سرحدات غربي را مستحكم نموده و دوازده تا سيزده هزار نيرو را در مرزهـاي  

اي از نيروهاي روسـي   ). در اين زمان دسته76- 75: 1394غربي مستقر كرد (اكبري و ياري، 
را داشـتند،  كه از طريق پشتكوه قصد پيوستن به نيروهـاي انگليسـي در كركـوك و عمـاره     

توسط سواران پشتكوهي نابود شدند. اميراحمدي در خاطرات خود با اشاره به اين موضوع 
ها به پشتكوه شـود از ايـن حملـة والـي بـه       كه با سياست خود توانسته مانع از حملة روس

). نـوراللهي بـا رد   106- 104: 1373نيروهاي اسكادران روسي خبر داده است (اميراحمدي، 
ها، اين اقدام را يك عمليات كاملاً مردمـي   اي والي پشتكوه در حمله به روسدخالت نيروه

بر ضد متجازان روسي دانسته و ايلات و عشاير ساكن در حـوزة شـمالي پشـتكوه (خـزل،     
و 146- 143: 1399وند و بيجنوند) را عامل اين حمله معرفي كـرده اسـت (نـوراللهي،     ريزه
152 .(  

ها، انگلسـتان در پـي    روسيه و روي كار آمدن بلشويك ميلادي در 1917پس از انقلاب 
ايجاد كمربند امني براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در ايران بوده اسـت و در پشـت پـردة    

هـا، سياسـت انگلسـتان بـه چشـم       اتحاد سه جانبة والي پشتكوه، شيخ خزعـل و بختيـاري  
، 1303/891.00، 657، بر اساس گزارش مـورى، شـماره   312- 310: 1389خورد (مجد،  مي
). اين سياست انگلستان در تلگرافي از سرپرسي سايكس به مستر مونتاگو 1924سپتامبر  24
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: 3، ج 1377الاسـلامي،   شود (شـيخ  وضوح ديده مي وزير امور هندوستان در كابينة بريتانيا به
199 -200 .(  

اي را در  نـه كارا گري خود سياست محافظـه  غلامرضاخان فيلي كه در اواخر دوران والي
ه.ش. و روي كار آمدن رضـاخان، خطـر    1299پيش گرفته بود، پس از كودتاي سوم اسفند 

بيني نموده بود كه اين امر نيز با پادشـاهي رضاشـاه پهلـوي در سـال      الوقوعي را پيش قريب
ه.ش. و سقوط سلسلة قاجاريه به حقيقت پيوست. والي پشتكوه آخرين حربة سياسي  1304

ديد پيمان خود با شيخ خزعل و تشكيل كميتة قيام سـعادت انجـام داد (بهـار،    خود را با تج
)، اما سرانجام ناگزير به ترك پشتكوه و پناهنده شدن بـه خـاك عـراق در    146: 2ج  1371
  ).168ة باغسائي شد (همان: ه.ش. و سكونت در ملك شخصي خود در منطق 1307سال 

نطقة باغسائي كه بر اساس تحديد حـدود  با مرگ غلامرضاخان آخرين والي پشتكوه، م
ه.ق. از ايران جـدا و   1333ه.ق. ايران و عثماني و پس از آن كميسيون فني سال  1332سال 

به عثماني واگذار شده و با پافشاري غلامرضاخان والي به عنوان ملك شخصـي او در نظـر   
- 23: 1398دم، مق ـ منش و مـرادي  ق.؛ بصيرت 1338- 45- 1- 18گرفته شده بود (استادوخ: 

)، عملاً از خاك ايران جدا و ضميمة كشور تازه تأسيس عراق 33: 1383نژاد،  ؛ كوهستاني24
  شد.

  
  گيري نتيجه .5

تلاش ايلات و طوايف ساكن در دو سوي مرزهاي ايران و عثماني براي دستيابي بـه منـابع   
شـاي بغـداد بـراي    اي كنُجانچم، گاوي و چنگوله، تلاش واليـان پشـتكوه و پا   آبي/رودخانه

يابي به معادن نمك پشتكوه و معادن نمك محال جسان، بدره، زرباطيه و ترُساق، عدم  دست
خصوص در اراضي حاصـلخيز صـيفي و    تعيين دقيق مرزهاي ايران و عثماني در پشتكوه به

تـرين علـل و عوامـل و     ملخطاوي و همچنين اختلاف بر سر منطقة باغسائي از جمله مهـم 
هـاي مـرزي ايـران و عثمـاني و تغييـر و تحـولات        ها و كشـمكش  ي بروز درگيريها زمينه

  صورت گرفته در سرحد پشتكوه بوده است. 
دهندة آن است كه مرزهاي غربي ايران در سرحد پشتكوه كه بر  هاي پژوهش نشان يافته

 هـاي  ه.ق. تعيين شده بود و با وجـود انعقـاد عهدنامـه    1049اساس عهدنامة زهاب در سال 
هاي بعدي بدون تغيير باقي مانده بود، شاهد تحولات نسبي در عصر قاجـار   مرزي در دوره
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بود و واليان پشتكوه با اتكا به نيروهاي ايـلات و طوايـف منطقـه مـانع از جـدايي منـاطق       
خـان، سـرحدات پشـتكوه در     گـري حسـن   استراتژيك سرحد پشتكوه شدند. در دورة والي

نظامي حسن خان والي و صاحب اختيـار سـرحدات عـراقين    برد و قدرت  سر مي آرامش به
داشت و قلمـرو جغرافيـايي    ها را از تعرض به سرحد پشتكوه باز مي عرب و عجم، عثماني

  گرفت.  ايران، بخشي از محال جسان، بدره، زرباطيه و ترُساق در خاك عثماني را در بر مي
مدخان و حيـدرخان) بـا وجـود    خان، اح گانه (علي در دورة حكومت مشترك واليان سه

گـري   الذكر در قلمرو ايران بـاقي ماندنـد، امـا در دورة والـي     هايي مناطق فوق فراز و نشيب
واسطة ضعف او، منطقة باغسائي و معادن نمك پشتكوه از حوزة  خان به مدت عباسقلي كوتاه

دورة  هـا درآمدنـد. در ايـن دوره و در    قلمرو ايران خارج شـده و تحـت مالكيـت عثمـاني    
هاي واليان بر سر جانشيني  هاي سنگين و كشمكش گانه به سبب ماليات گري واليان سه والي

هاي ناشي از مصادرة آب رودهاي مرزي كنُجانچم، گاوي و چنگولـه توسـط    و خشكسالي
رويـه و كـاهش چشـمگير     خان، شاهد مهـاجرت بـي   گري عباسقلي ها در دورة والي عثماني

  .ايم جمعيت پشتكوه بوده
خــان ابوقــداره و فرزنــدش غلامرضــاخان فيلــي كــه  گــري حســينقلي در دوران والــي

روند، اراضي صيفي و ملخطاوي، منطقة باغسائي،  شمار مي ترين واليان پشتكوه به شده شناخته
معادن نمك پشتكوه و بخشي از محال جسان، بدره، زرباطيـه و ترُسـاق عثمـاني در حـوزة     

هـاي   گيري از سهم آب رودخانه ها در ارتباط با بهره همچنين آن قلمرو ايران جاي داشتند و
جهـاني اول و پـس از آن تـا روي كـار آمـدن       مرزي موفق عمل نمودند. هم زمان با جنگ
كارانـة غلامرضـاخان آخـرين والـي پشـتكوه و       حكومت پهلوي، با وجود سياست محافظه

ي در اين منطقه، مرزهاي غربي هايي همچون روسيه، انگلستان، آلمان و عثمان حضور قدرت
ايران در سرحد پشتكوه بدون تغيير باقي ماند و سرانجام با روي كار آمدن رضاشاه پهلوي و 
با پناهنده شدن آخرين والي پشتكوه به عراق، منطقة باغسائي كه ملك شخصي او محسوب 

دره،   شد، ضميمة خاك عراق شد و در پي آن نفوذ سياسـي ايـران بـر محـال جسـان،      مي بـ
  و ترُساق عثماني نيز از بين رفت.زرباطيه 
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  ): تحولات مرزهاي غربي پشتكوه در عصر قاجار1- 5نمودار (

  
  ها پيوست

  
  ).476: 1396اداره تلگراف دولت عليه ايران (اسدي،  |: راپرت خانقين 1سند شمارة 

حسن خان والي

مناطق صيفي و ملخطاوي، 
منطقة باغسائي، بخشي از 

محال جسان، بدره، زرباطيه 
و تُرساق و معادن نمك 
پشتكوه در حوزة قلمرو 

ايران

حكومت سه گانة علي خان، حيدرخان و احمدخان

مناطق صيفي و ملخطاوي، 
بخشي از محال جسان، 

بدره، زرباطيه و تُرساق و 
معادن نمك پشتكوه در 

حوزة قلمرو ايران

عباسقلي خان

مناطق صيفي و ملخطاوي 
در حوزة قلمرو ايران منطقة 

باغسائي، محال جسان، 
بدره، زرباطيه و تُرساق و 
معادن نمك پشتكوه در 
حوزة قلمرو عثماني

حسينقلي خان

مناطق صيفي و ملخطاوي، 
منطقة باغسائي، بخشي از 

محال جسان، بدره، زرباطيه 
و تُرساق و معادن نمك 
پشتكوه در حوزة قلمرو 

ايران

غلامرضاخان

مناطق صيفي و ملخطاوي، 
منطقة باغسائي، بخشي از 

محال جسان، بدره، زرباطيه 
و تُرساق و معادن نمك 
پشتكوه در حوزة قلمرو 

ايران
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بسـته قلعـه را   احمدخان را به تـوپ   ها قلعة خان از قرار خبر صحيحي كه رسيد عثماني
انـد. پاشـا و    اند آب را هم گرفته  منهدم ساخته زارعت اهالي ايران را تمام آتش زده سوزانده

اند. چهار نفـر اركـان    سراغ اراضي والي پشتكوه رفته مقام اركان حرب و عساكر تمام به قائم
  آيند (حسين) حرب براي تعيين حدود از اسلامبل مي

  .ه.ق 1322الثاني  تاريخ ربيع

  
  ).476: 1396: راپرت قصر/ ادارة تلگراف دولت عليه ايران (اسدي، 2سند شمارة 

سنگي كـه محـل    ها كوسه نويسد عثماني به موجب تلگرافي كه نايب مندليج (مندلي) مي
قـدري بـه    اند و به كلي منهدم ساخته تعيين حدود دولتين ايران و عثماني است توپ بسته به

  آقا) ها پنهانند (چاحي اند كه بسياري از آن رسانيدهرعاياي ايران اذيت 
  ه.ق. 1322الثاني  ربيع 7تاريخ 
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پرستان ايلات و عشاير پشتكوه (طوايف كرُد) به مجلس  : بخشي از نامه حزب ميهن3سند شماره 

ه.ش.، در اين نامه  1323شوراي ملي درخصوص مرزداري و خدمات خود به ايران در تاريخ خردادماه 
ها اشاره شده است (كمام: شمارة  نبردهاي واليان فيلي و ايلات و عشاير پشتكوه با عثماني به

85/1/33/51/14.(  



 33   و ديگران) عليرضا اسدي(تحولات مرزي سرحد پشتكوه در عصر قاجار 
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: درخواست رؤسا و سران ايلات و طوايف پشتكوه براي جدايي از لرستان و تفكيك 4سند شمارة 

ه.ش. در اين سند به  1328مرداد  24ارديبهشت لغايت  31آباد از تاريخ  حوزة انتخابيه ايلام از خرم
پرستي ايلات و طوايف پشتكوه به صراحت اشاره شده است (كمام: شمارة  مرزداري و ميهن

  نامه). 3برگ و  10؛ شامل 7/12/17/104/15
  
ها نوشت پي

 

دوسـتان،  اي/بيري شامل طوايف عليشروان، قيَطول،  با وجودي كه بدره (محل سكونت ايل بدره. 1
هندميني و زرانگوش) در شرق كبيركوه واقع بود، به دليل سهولت دسترسي به اين منطقـه و بـر   

اداري جـزو   - جاي مانده از توشمالان و بزرگان اين ايـل، در تقسـيمات سياسـي    اساس اسناد به
ها، سـند شـمارة    ؛ ر.ك. پيوست749- 735: 1396شده است (اسدي،  حوزة پشتكوه محسوب مي

4.(  
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شد، كه در عصر قاجار به دليل حكومـت و   ناميده مي» بالا ده«و » رذ«هر ايلام كنوني در گذشته ش. 2
معـروف شـد (اسـدي،    » آبـاد  حسين«خان ابوقداره والي پشتكوه، به  ساخت و سازهاي حسينقلي

  ).  34: 1386؛ رفعتي، 153: 1396
كيلومتري مـرز   9.1). در 100: 1348 اي در كشور عراق بين زرباطيه و مندلي (مشيرالدوله، منطقه. 3

اي با نام ترُساق وجـود دارد كـه احتمـالاً     متري غرب جادة آسفالته مندلي به در تپه 780ايران و 
 ). 27: 1398وند و شريفي،  هاي باستاني تمدن ايلام باستان است (زيني حوطهمتپه از  سليمان

اليه مرزهاي  مهران استان ايلام در منتهي . طوايف صيفي و ملخطاوي از طوايف ساكن در شهرستان4
 ).406- 397: 1396غربي ايران هستند (اسدي، 

غربي منـدلي در اسـتان ديالـه تـا      كوه حمرين (بارمِا) به دو شاخة حمرين شمالي (از شمال رشته .5
الدين و جنوب استان كركوك) و حمرين جنوبي (از جنوب مندلي تا جلگـة   صلاح  شمال استان
 ). 36- 35: 1936، الهاشميشود ( ) تقسيم ميخوزستان

 خان والي فيلي.  . از بناهاي حسين6

  اي واقع در شهرستان چوار استان ايلام.  . منطقه7
يــا » عاليجــاه توشــمال«. رهبــري و رياســت در ايــلات بــزرگ پشــتكوه مــوروثي و بــر عهــدة  8

و حكومت مركزي منصوب بوده است كه از طرف شاه » توشمال/رئيس ايل/خان توشمال/سر مير«
شد. همچنين در يك ايل احتمال حضور  شد. گاهي اين مقام و منصب بين دو برادر تقسيم مي مي

چند توشمال منصوب شـده از طـرف والـي پشـتكوه يـا حكومـت مركـزي بـراي مشـورت و          
گيري در امور ايل وجود داشت كه اين توشـمالان هنگـامي كـه ايـل رهبـري و رياسـت        تصميم

» خـاني «گرفتند. والي پشتكوه حق اعطاي عنوان  قرار مي» رئيس ايل«شت، در زير نظر واحدي دا
هايي  را به سران ايلات و طوايف منطقه نداشت و همين امر رقابت و تنش» عاليجاهي«و خطاب 

» كدخـدا «آورد. سرپرستي طوايف نيز بر عهده  وجود مي را ميان خوانين منطقه و والي پشتكوه به
تـر، كدخـدا در    قرار داشتند. در ايلات و طوايـف كوچـك  » عاليجاه توشمال«ير نظر بود كه در ز

  ).  4ها، سند شمارة  ؛ ر.ك. پيوست430- 429: 1396رأس امور قرار داشت (اسدي، 
كيلومتر از سراب آبدانان در شهرستان آبدانان اسـتان ايـلام سرچشـمه     188رود دويرج به طول . 9

ريـزد   سـتان دهلـران وارد خـاك عـراق شـده و بـه رود دجلـه مـي        گرفته و بعد از عبور از شهر
  ). 56: 1372(افشارسيستاني، 

: 1372؛ افشارسيسـتاني،  14: 1320آرا،  غربي دهلران استان ايـلام (رزم  وه اناران واقع در شمال. ك10
45.(  
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اك ن ايـلام كـه بـه خ ـ   شيخ از رودهاي مرزي ايران واقع در شهرستان چوار استا رودخانة كاني. 11
 ريزد. عراق مي

 ناخوانا. .12

كيلـومتري   3جعفر (ع) واقـع در   بن امامزاده سيدحسن، برادر امام رضا (ع) و از فرزندان موسي. 13
 شرقي شهر مهران. جنوب

هاي رضـاآباد مهـران    . تعداد سپاهيان اعزامي به اين نبرد سه تا چهار هزار نفر و محل جنگ، تپه14
 ).224- 223: 1384 ذكر شده است (غلامرضاخان فيلي،

  
  نامه كتاب

- 1280- 10- 2- 14وخ): اسـناد شـمارة:   اداره اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجـه (اسـتاد  
 1279- 1280- 10- 2- 48ق؛  1279- 1280- 10- 2- 47ق؛  1279- 280- 10- 2- 24ق؛  1279

 1338- 45- 1- 18ق؛  1328- 24- 8ق؛   1323- 5- 2/3- 41ق؛  1279- 1280- 10- 2-  65ق؛ 
  ق.

؛  85/1/33/51/14كتابخانه، موزه و مركز اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي (كمـام): اسـناد شـمارة:        
7/12/17/104/15.  

شاه، تهاجم قـواي   ، عصر ناصرالدينhttp://www.iichs.irمؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران (متما): 
  ق. 64488ق؛  64487عثماني به ايران: اسناد شمارة: 

محمدتقي. تحقيقات سـرحديه، نسـخه خطـي.     جعفرخان؛ جعفربن تبريزي، ميرزا مشيرالدوله حسيني
  . 112889، محل و شماره بازيابي: 2775/1شماره بازيابي  ،IR10-35120: كتابخانه مجلس

، 35524IRشاه قاجار، نسخه خطي. كتابخانه مجلـس:   منشĤت: مجموعه فرامين و اسناد عهد فتحعلي
  .11485/ 1شماره بازيابي: 

ي، ). العبر تاريخ ابن خلدون، ترجمة عبدالمحمد آيت ـ1383محمد ( بن عبدالرحمان خلدون، ابوزيد ابن
  ، چاپ دوم. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.3ج 

). مختصرالبلدان، بخـش مربـوط بـه ايـران،     1349اسحاق ( بن محمد بن احمد فقيه همداني، ابوبكر ابن
  مسعود. تهران: بنياد فرهنگ ايران.- ترجمه ح

ت جلسـات هيئـت دولـت    السلطنه: صـور  خان نظام ). رضاقلي1379اتحاديه، منصوره (نظام مافي) (
  مهاجرت، پژوهش و بازنوشته منصوره اتحاديه. تهران: تاريخ ايران.
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ــوچهر ( ــان  1383احتشــامي، من ــه روايــت فرم هــاي  ). خوزســتان و لرســتان در عصــر ناصــري ب
كوشش آزيتـا لقـايي و    الدوله، به خان نوري با احتشام آقا شاه، مكاتبات اميركبير و ميرزا ناصرالدين

  تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. فاطمه معزي.
محمد ساكي. تهران:  ). سفري به ديار الموت، لرستان و ايلام، ترجمة علي1364مادلين ( استارك، فريا

  علمي.
). فرهنگ تطبيقي گويش كردي ايلامي با زبان ايراني ميانه (پهلوي اشـكاني،  1390اسدي، عليرضا (

  و زبان استان ايلام قبل از اسلام. ايلام: جوهر حيات. پهلوي ساساني): به انضمام تاريخ
هـاي اسـتان    ). با ايلاميان در ايلام: شناخت اقوام، ايلات، طوايـف و خانـدان  1396اسدي، عليرضا (

  ايلام، ايلام: جوهر حيات.
تصـحيح محمـد اسـماعيل     ). تاريخ منتظم ناصري، به1363الدوله ( صنيع  السلطنه، محمدحسن اعتماد

  جلدي. تهران: دنياي كتاب. 3ي، دورة رضوان
ــرج ( افشــار ــران: ســازمان چــاپ 1380سيســتاني، اي ــة آن. ته ــلام و تمــدن ديرين انتشــارات  و ). اي

  اسلامي. ارشاد و فرهنگ وزارت
الثانيـه.   ). الفيليون: تاريخ، قبائل وانساب، فلكلور، تـراث قـومي، الطبعـه   2009مهدي ( سلمان الفيلي، نجم

  س للطباعه والنشر.ئارا اربيل: دار
  المعارف.    الثانيه. بغداد: مطبعه  ). جغرافيه العراق، الطبعه1936الهاشمي، طه (

نـژاد.   كوشـش غلامحسـين زرگـري    ). خاطرات نخستين سپهبد ايران. بـه 1373اميراحمدي، احمد (
  تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي.

  ، ترجمه علي اقبالي. تهران: جاويدان.»رشاهعصر ناد«). سفرنامه ژان اوتر 1363اوتر، ژان (
زاده)، تهران:  ). تذكره جغرافياي تاريخي ايران. ترجمه حمزه سردادور (طالب1308بارتولد، ويلهلم (

  چاپخانه اتحاديه تهران.
). تاريخ ايران كمبريج: از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانـان، ترجمـة   1371بويل، جي.آ (

  ، چاپ دوم. تهران: اميركبير. 5حسن انوشه، ج 
، چـاپ دوم. تهـران:   2). تاريخ مختصـر احـزاب سياسـي، ج    1371الشعرا) ( بهار، محمدتقي (ملك

  اميركبير. 
تصحيح محمداسماعيل رضواني، ج  آراي عباسي، به ريخ عالم). تا1377تركمان، اسكندربيگ منشي (

  . تهران: دنياي كتاب.2
  ). ديوالا از ادوار كهن تا عصر پهلوي. ايلام: مؤلف. 1394درخشنده، صيدمحمد (
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). تاريخ ذوالقرنين، تصحيح و تحقيق ناصر افشـارفر، ج  1380عبدالنبي ( بن االله شيرازي، فضل خاوري
  اسلامي.  ارشاد و فرهنگ انتشارات وزارت و پ. تهران: سازمان چا1

). هيئت علمي فرانسه در ايران، مطالعات جغرافيائي، ترجمه و توضيح كـاظم  1338دمورگان، ژاك (
  . تبريز: چهر.  1وديعي، ج 

). تاريخ ماد، ترجمة كريم كشاورز. تهران: بنگـاه ترجمـه و   1354ميخائيلوويچ ( دياكونوف، ميخائيل
  نشر كتاب.

). تاريخ ايران باستان، ترجمة روحي اربـاب، چـاپ پـنجم.    1384ميخائيلوويچ ( اكونوف، ميخائيلدي
  فرهنگي. و تهران: علمي

). تاريخ سرزمين ايلام: از روزگار باستان تا انقراض واليان لرستان و ايلام. تهـران:  1374راد، ناصر (
  ارغنون.

ر از زهـاب بـه خوزسـتان، ترجمـة سـكندر      ). سفرنامه راولينسون: گذ1362راولينسون، سرهنري (
  اللهي بهاروند. تهران: آگاه. امان

  نا. جا: بي كوه. بي ). جغرافياي نظامي پشت1320آرا، علي ( رزم
  آذين.  ). انساب شهري و عشايري استان ايلام. ايلام: برگ1386رفعتي، رستم (

  چاپ يازدهم. تهران: اميركبير.). تاريخ مردم ايران قبل از اسلام، 1388كوب، عبدالحسين ( زرين
. تهران: 2). زبدة تاريخ كرد و كردستان، ترجمة يداالله روشن اردلان، ج 1381بيگ، محمدامين ( زكي

  توس.
اهتمـام غلامرضـا    بـه ». التـواريخ  احسن«). تاريخ محمدي 1371محمدتقي ( بن االله فتح ساروي، محمد

  طباطبايي مجد، تهران: اميركبير.
ريزي اسـتان ايـلام،    ). تهران: سازمان مديريت و برنامه1394( 1393استان ايلام سال سالنامه آماري 

  كشور. بودجه و معاونت آمار و اطلاعات، سازمان برنامه
اهتمام جمشيد  جلدي. به 3التواريخ؛ تاريخ قاجاريه، دورة  ). ناسخ1377الملك ( لسان سپهر، محمدتقي

  كيانفر. تهران: اساطير.
  . تهران: اديب. 1914- 1918). ايران در جنگ بزرگ: 1362الدوله) ( (مورخ سپهر، احمدعلي

  ). ايران در دورة سلطنت قاجار. چاپ يازدهم. تهران: مدبر.1384اصغر ( شميم، علي
اهتمام صمد موحد. تهران: كتابخانة  التحّفه، به العالم وذيل ). تحفه1363خان ( شوشتري، ميرعبداللطيف

  طهوري.
ايـران و   1919). اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا دربـاره قـرارداد   1377، جواد (الاسلامي شيخ

  تاريخي موضوعات دكتر محمود افشار يزدي.  و . تهران: مجموعه انتشارات ادبي3انگليس، ج 
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). گزارشهاي سياسي ميرزا محمودخـان علاءالملـك طباطبـايي. چـاپ دوم.     1352صفائي، ابراهيم (
  رهنگ ايران.تهران: بنياد ف
  ). اسناد برگزيده دوران قاجاريه. تهران: بابك.2535صفائي، ابراهيم (

اهتمام و تصـحيح   السلطان: سرگذشت مسعودي، به ). خاطرات ظل1368السلطان، مسعودميرزا ( ظل
  . تهران: اساطير.2حسين خديوجم، ج

خان سپهسالار).  ا حسينها (اسناد محرمانه و سياسي ميرز ). حكومت سايه1372عباسي، محمدرضا (
  كوشش محمدرضا عباسي. تهران: سازمان اسناد ملي. به

، چاپ چهـارم.  2 و 1). ايران و قضية ايران. ترجمه غ. وحيد مازندراني، ج 1373ناتانيل ( كرزن، جرج
  فرهنگي. و تهران: علمي

مطالعات سياسـي و  . تهران: دفتر 2). جلد 1369گزيدة اسناد سياسي ايران و عثماني دورة قاجاريه (
  المللي. بين

). سفرنامه لايارد يا ماجراهاي اوليه در ايران، ترجمه مهـراب اميـري.   1367هنري ( لايارد، سراوستن
  تهران: وحيد.

هاي خلافت شرقي. ترجمه محمود عرفان، چاپ  ). جغرافياي تاريخي سرزمين1377لسترنج، گاي (
  فرهنگي. و دوم. تهران: علمي

م. بـر اسـاس اسـناد     1930- 1919ش./ 1309- 1298). از قاجار به پهلـوي  1389(مجد، محمدقلي 
وزارت خارجه آمريكا، ترجمة رضا مرزانـي و مصـطفي اميـري. تهـران: مؤسسـه مطالعـات و       

  پژوهشهاى سياسى.
. تهـران: مركـز نشـر    1النهرين (تاريخ سياسي). جلـد   ). تاريخ و تمدن بين1376مجيدزاده، يوسف (

  دانشگاهي.
  ). قيام ايلام در عصر رضا شاه، چاپ دوم. ايلام: زانا.1389دزاده، عباس (محم

  نظر ايرج افشار. تهران: علمي. السير، زير ). خلاصه1368اصفهاني ( خواجگي بن محمدمعصوم
سعي و اهتمام گاي لسترنج. تهران: دنياي  القلوب. به ). نزهه1362ابوبكر ( بن قزويني، حمداالله مستوفي

  كتاب.
اهتمام محمد مشيري. تهـران:   ). رسالة تحقيقات سرحديه، به1348مشيرالدوله، ميرزاسيدجعفرخان (

  بنياد فرهنگ ايران.
). مجموعـة رسـائل و لـوايح    1395الملـك) (  محمـدتقي (نـاظم   بـن  خان يكانلو، ميرزامحبعلي مرندي

 صـالحي.  تصحيح و پژوهش نصراالله هجري قمري، به 1309- 907تحديدحدود ايران و عثماني 
  تهران: طهوري.



  1401پاييز و زمستان  ،2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   42

 

االله  كوشـش سـيف   ). تاريخ عباسي يا روزنامة ملاجلال، بـه 1366محمد ( الدين يزدي، ملاجلال منجم
  وحيدنيا. تهران: وحيد. 

  نا. جا: بي الشعراء بهار. بي تصحيح ملك القصص، به التواريخ و ). مجمل1318مؤلف ناشناس (
  . تهران: پانوس.4ان: زندگي سيدضياءالدين طباطبائي، جوزيران اير ). نخست1369نيا، جعفر ( مهدي

الملوك: سازمان اداري حكومت صـفوي، ترجمـة مسـعود     ). تذكره1368ميرزاسميعا، محمدسميع (
  سياقي، چاپ دوم. تهران: اميركبير. كوشش محمد دبير نيا، به رجب

  . تهران: كيهان.3). اسناد و مكاتبات تاريخي ايران (قاجاريه). ج 1371نصيري، محمدرضا (
  ). تمدن ساساني. تهران: دانشگاه تهران.1331نفيسي، سعيد (

تصحيح و تحشية جمشيد كيـانفر، ج   الصفاي ناصري، به ). تاريخ روضه1339خان ( هدايت، رضاقلي
  هاي مركزي، خيام و پيروز. . قم: كتابفروشي9

يـا، چــاپ چهــارم. تهــران:  ). دنيــاي گمشـده عــيلام، ترجمــة فيــروز فيروزن 1388هينـتس، والتــر ( 
  فرهنگي. و علمي

 )local History of Iranايران (، انجمن تاريخ محلي »نامه ايل ملكشاهي فتح). «1395اسدي، عليرضا (
  .77- 70، 63و فصلنامه آموزش تاريخ، سال هجدهم، شمارة 

، »فاي امويجغرافياي تاريخي ايالات ماسبذان و مهرجانقذق در دوران خل). «1399اسدي، عليرضا (
  . 48- 22، 22شاپور، سال ششم، شماره  جندي

تحليلي بر مناقشات مرزي ايران با عثمـاني و عـراق در   ). «1394اكبري، مرتضي و ياري، سياوش (
  .84- 65، 5، شماره  2، فصلنامه مطالعات تاريخ انتظامي، دوره »نوار مرزي ايلام

، »لاف ايران و عثماني بر سـر شـهر باغسـائي   اخت). «1398مقدم، مراد ( منش، حميد و مرادي بصيرت
  . 30- 6)، 114(پياپي  2نهم، شماره  و گنجينه اسناد، سال بيست

بكسايه و سبعات كهريز (تـلاش بـراي    تپه، تل سليمان). «1398وند، محسن و شريفي، فرشته ( زيني
ل سوم، شمارة شناسي پارسه، سا ، مطالعات باستان»يافتن سه محوطة نخست ثبتي آثار ملي ايران)

9 ،23 -37.  
زمـين،   ، فرهنـگ ايـران  »المسافر نوشته غلامرضاخان والي پشتكوه انيس). «1384محمد ( ساكي، علي
  . 216- 208، 30شمارة 
روابط ايران و عـراق در نيمـة نخسـت سـدة بيسـتم (از ابتـدا تـا        ). «1383نژاد، مسعود ( كوهستاني

، 19، فصلنامة تاريخ روابط خارجي،  شمارة »م.) 1929ش./  1307شناسايي عراق توسط ايران 
5 -40 .  



 43   و ديگران) عليرضا اسدي(تحولات مرزي سرحد پشتكوه در عصر قاجار 

 

، فرهنگ »نقش واليان ايلام در حفظ امنيت و دفاع از مرزهاي ايران زمين). «1387مقدم، مراد ( مرادي
  . 161- 147، 21و  20ايلام، شماره 
هاي تاريخي، سال چهارم، شـماره   ، بررسي»يك سند دربارة مرزهاي ايران). «1348مشيري، محمد (

  . 122- 79)، 21و  20(پياپي  3و  2
واكـاوي قلمـرو جغرافيـاي سياسـي     ). «1398مظاهري، خداكرم، يعقوبي، ابراهيم و ياري، سياوش (

  . 53- 34، 65و  64، فصلنامة فرهنگ ايلام، دورة بيستم، شمارة »واليان فيلي پشتكوه
، احمـد محـيط   »رس مركـزي شناختي نمك در استان ايلام، زاگ قوم باستان). «1398نوراللهي، علي (

نامة دكتـر   طباطبايي و شاهين آريامنش (ويراستار)، مفاخر ميراث فرهنگي ايران، فرفّيروز: جشن
). تهران: پژوهشگاه ميـراث فرهنگـي و گردشـگري و    529- 477ص.  (ص 5فيروز باقرزاده، ج 

  كاوي تيسافرن. انتشارات آريارمنا و گروه پژوهشي باستان
جهاني اول در پشـتكوه   نشيني نيروهاي روس در جنگ علل ورود و عقب). «1399نوراللهي، علي (

  .154- 133، 19، فصلنامه مطالعات ايرانشناسي، شمارة »(ايلام)
هاي واليان پشتكوه (ايلام)  بررسي اسنادي كشمكش). «1391نواز، محمود ( نورائي، مرتضي و مهمان

، فصلنامة گنجينـة  »م.) 1928- 1838ق./  1347- 1255با حكومت عثماني، بر سر معادن نمك (
  .40- 20دوم، دفتر سوم،  و اسناد، سال بيست
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